


تقابل مرحوم محمد کریم خان کرمان اع با باب
و ذکر برخ از دلایل ایشان

اولین ردیه ها بر علیه جریان باب از مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه، کتاب
ازهاق  الباطل بود که در 1721 ق نوشته شد ،تیر شهاب و شهاب ثاقب ی سال بعد 1272 ق تحریر
شدند  (از کتابخانه وبسایت میتوانید دریافت کنید) و در 1283 ق رساله در رد باب مرتاب آمد که در
اصل به عرب است اما به فارس هم ترجمه شده و به خواست ناصرالدین شاه پادشاه وقت به نارش

درآمده است. چنانه میفرماید:

“چون در این دولت معدلت آراء بدون سندی ظاهر و فسادی باهر در دفع هر کس  نمیوشند و آن را
از عدل نمیشمرند، آنان که در خفیه بودند از سیاست محفوظ ماندند و شوک و شبهات  دلهای ایشان
را فـرا گرفتـه و جمعـ دیـر را هـم گمـراه  میردنـد و سیاسـت بـدون حجـت هـم از عـدل نبـود و رفـع
شوک و شبهات از دلها خدمت علما و حما بود، پس رأی بیضا ضیاء بر آن قرار گرفت که حقیر
رساله ای تصنیف نمایم در اثبات عقاید و اعمالشان و فساد طریقه و افعالشان را واضح سازم که این

طایفۀ ضاله گمراهند و از دین خدا عری و بریند”.

مرحوم محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در این رساله کار خود را با مقدمه ای مفصل در بیان
توحید آغاز  میند و سپس به ذکر اهمیت نبوت و امامت م پردازد و از شیعیان و مومنین  میخواهد که
“با این سه کلمه ابداً بازی نند و در حفظ و حرمت آنها اهمال نورزد زیرا که در آن هلاکت ابدی جان

است”.

مرحلۀ بعدی استدلال های او اثبات اهمیت “سنت جامعۀ اسلام” است که “مراد از سنت جامعۀ آن
حضرت، ضروریات است که از او مانده است در میان امت و داخل بدیهیات است که قول اوست …

و آن سـنت هـای یقینـ کـه از آن حضـرت مانـده، حرمـت آن لازم اسـت ماننـد حرمـت خـدا و رسـول و
تصدیق آن تصدیق خدا و رسول است و تذیب آن تذیب خدا و رسول است و کسان که اقرار برسول
اله صل اله علیه و آله م کنند و لن سنت جامعه را تذیب م کنند مذب رسول اله م باشند

حقیقتاً و کافرند حقیقتاً و از اسلام عری و بریند حقیقتاً.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه در ده فصل دیر به ذکر  ادله ای همت  میمارند که حاک از “بطلان
این فرقه و ارتداد ایشان و خروج ایشان از دین اسلام” است.

اما عناوین برخ از دلایل که مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در رد باب
اقامه میفرمایند عبارت اند از :

1- میفرمایند که اولین دلیل “بر بطلان طریقۀ این مرد” انار خاتمیت پیامبر و انقطاع وح است که “از
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جمله بدیهیات اولیۀ اسلام و مسلمین میباشد و خلاف در آن نیست”.

در ذیل همین دلیل اول مرحوم محمد کریم خان کرمان اع میفرماید دیر ادعای “این مرد از راه جهالت”
را رد م کند که “قاعدۀ تحدی را  نمیداند  میوید جن و انس مثل ی حرف از حروف کتاب مرا 
نمیتوانند بیاورند بله مثل ی نقطه مثل کتاب مرا  نمیتوانند بیاورند” و در ادامه  میپرسد که آیا “هیچ

عاقل این را معجز قرار  میدهد؟”

مرحوم محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه این اقدام باب را مصداق بارز “تشریع و بدعت و
ضلالت و کفر ” میداند که گویندۀ آن به دلیل ادعای پیامبری پس از خاتم (صل اله علیه و آله) کفر

محض کرده.

”ً2- میفرمایند که دومین دلیل بر بطلان ادعاهای علیمحمد باب، ادعای اولوالامر و “مفترض الطاعه
بودن وی است که خود پیامدهای دارد من جمله دعوت او به جهاد علیه پادشاه وقت؛ درحال که “در
زمان غیبت کبری به اجماع علما جهادی نیست و هیچ عالم را جایز نیست که شمشیری بشد و
جهادی کند و قشون جمع کند مر در رکاب ظفر انتساب پادشاه اسلام پناه دفاع از حوزۀ اسلام کنند و

نصرت مذهب نمایند و …”

3- میفرمایند که سومین دلیل بطلان وی این است که “با این ناتوان و جهالت و عجز، دین آورد و خلق
را به آن دین دعوت کرد و تولا و تبرای او بر این دین واقع شد، مقرِ به خود را ناج و منر خود را

هال خواند.”

مرحوم محمد کریم خان کرمان اع با ذکر حدیث از امام صادق افترا زننده بر خدا و رسول را “کافر و
واجب القتل ” میداند؛ زیرا که بدیه مذهب شیعه است که ائمۀ دوازده نفرند و نسب هر ی معروف و
هیچ ی پسر فلان شخص شیرازی نبوده و نیست و بعد از پیغمبر ما پیغمبری نیست و بعد از دین او

دین نه”.

4- میفرمایند، چهارمین دلیل این است که تمام ادعاهای باب  بیدلیل و بدون برهان است و بدون برهان
خداوند عالم حجت بسوی خلق نمیفرستد ،پس این شخص کاذب است و تصدیق کنندۀ او از حلیۀّ عقل

و فهم عری و بری.

5- میفرمایند که دلیل پنجم ناتوان سید علیمحمد باب است در اثبات صحت همان معجزات که خود
مدع اش بوده است و حت شعبده ای هم ندارد چه رسد به معجز و کرامت، و در پایان خدا را شر 
مینند که “این مرد مساوی ی طفل متب صرف و نحو  نمیدانست و در قوۀ او نبود که ی صفحه
میآوردند و خداوند چنان رسوا کرد ایشان را که ی  را به تن عبارت فصیح بنویسد اگر نه عالم
عبارت فصیح و بلیغ بله ی کاغذ که املای خط او درست باشد این مرد نتوانست بنویسد و رسوای

خاص و عام شد”.

6- در فصل بعد به این موضوع مپردازند که جان فشان مریدانش دلیل بر حقانیت نیست.

8-7 در دو فصل بعد به این مسأاله میپردازند که منسوخ شمردن قرآن و شریعت اسلام خود دلیل کفر



است و دلایل میفرمایند در ابطال ادعاهای باب در آوردن کتاب جدید و دین جدید و ادعای مهدویت و
بیان خطرات که این ادعاها  میتواند برای برهم زدن نظم سیاس و دین داشته باشد.

9- فصل بعد در بطلان ادعاهای باب است درخصوص افضل دانستن خود نسبت به پیامبر صل اله
علیه و آله و افضل دانستن کتاب خود نسبت به قرآن.

10- در فصل بعد از خوانندگان کتاب میخواهند که میان شیخیه و این شخص حتماً تمایز دهند و بدانند
که شیخیه “الحمدله همیشه از اینها بیزار و در صدد رد اینها بوده اند و کتاب ها در رد اینها  نوشته اند و

.”…

در خاتمۀ کتاب به نته ای اشاره  مینند که  میتوان آن را درخواست از خواننده دانست که متن او را
از سر دینداری بخواند و بداند که نیت نویسنده، قتل و از میان بردن آدمها به بهانۀ باب بودن نیست، بله

فقط اخبار و آگاه دادن مسلمین میباشد:

میفرمایند که:

“در اینجا مسأله ایست که التفات بآن لازم است تا اینه انسان به خطاء به معصیت نیفتد و باعث قتل
نفس نشود و آن این است که مذهب این جماعت هنوز مذهب مستقل ظاهرا نشده و به همت پادشاه
اسلام پناه روحنا فداه اینها پراکنده شدند و فرصت نردند که دین تمام و مذهب معین معروف
مشهور برای خود وضع کنند و … اگر ی بیچارۀ جاهل به گمان اینه میرزا عل محمد از سادات
است و او را از علما اناشته و از روی تقوای خود حسن ظن به  او پیدا کرده نفهمیده و نسنجیده
نمیتوان حم به کفر و قتل او کرد پس باید بسیار احتیاط کرد و سع کرد که اقرار از آن بشنوند یا
شهودی عدل اقامه شود و … آنچه حقیر سابقاً نوشته ام و اینجا عرض کرده ام از کفر و ارتداد اینها

حم نوع است که از نوشتجات اینها معلوم م شود”.

 نتیجه گیری

متب شیخ از آغاز اظهار امر علیمحمد باب در مقابل جریان های باب و بهای مبارزۀ قلم را آغاز
کرد که در سال های بعد سنت برای مبارزه با این دو جریان شد.

– اه خود داشتند و وظیفۀ دیناع از خود و جای مرحوم محمد کریم خان کرمان در درجۀ اول درک
سیاس که برای خود قائل بودند موجب شد که با ناه درون دین به طرد و انار این دو جریان اقدام
و با استفاده از مفاهیم چون کفر، ارتداد، الحاد و … گفتاری را تولید کنند که جریان های تندرو و
مبارز اسلام در سال های بعد و بدون اینه اطلاع از آن استدلالهای عقل و نقل داشته باشند آنها را

در سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار دادند.

عامل دوم که چنین واکنش را در میان شیخیان برانیخت این بود که بابیان اولیه و مشخصاً خود باب
متب شیخ و رهبرانش را مورد خطاب قرار دادند و با ادبیات که دست کم از ادبیات به کار رفته
علیه خودشان نداشت، دشمن شیخیان را برانیختند. شیخیان در ایام که نزاع قلم به راه افتاده بود



دست بالا را پیدا کردند و پیروز این میدان شدند .

ار شیخیان که در آثاری چون خاتمۀ ناصریه هم به وضوح به چشم مانه ستیزی آشاما به رغم بی
خورد ،از سوی ردیه نویسان هیچ تلاش در جهت پیوند زدن بابیت و بهاییت با عوامل خارج انجام نشد

و آنها صرفاً روایت های کاذب و معوج از تشیع و اسلام تلق شدند.

ردیه های بعدیِ خارج از جریان شیخیه فاقد ارزش علم و ادب و فقط بیانیه های ضعیف و پر از
ناسزایند که دو پیامد عمل مهم داشتند: صدور فتاوی دین از سوی مراجع شیع و آغاز سرکوب خشن
و خونین که نتیجه ای جز دگرسازی این دو جریان فری – اجتماع نداشت و دوم برقراری پیوند میان

این دو جریان با بیانان که به بیانه سازی آنها انجامید.


